
نه
ـرا

عــ
شا

فصل هنرمند            

با رنگ های تازه، گل ها را
                      نوآوری کرد

مانند يک نقاش ماهر

او با درختان حرف های تازه زد
او، مثل يک شاعر

لب ها به صحبت باز شد
لب ها به لبخند

آمد بهار
اين فصل خوش ذوقِ هنرمند

بهاره سلمانی

من و پرنده

و من
شبيه يک پرنده ام

ولی
به آسمان نمی پرم

من از ميان اين دو دست مهربان
                               نمی پرم

افسانه شعبان نژاد

قطره

قطره به دريا نوشت؛
من به تو خواهم رسيد

فرق ندارد اگر
زود تر

يا که کمی دير تر
روز بعد

قطرة دلباخته تبخير شد
سرنوشت

قطره را
وارد يک ابر کرد

موقع باران که شد
قطره کمی صبر کرد
تا که به دريا رسيد

جعفر مقيميان 10 

13
97

ن 
دی

ور
فر

 •7
ره 

ما
ش



آرزوى ساده

لحظه های من   
              غرق آفتاب

حس وحال من 
شعرهای کال من 

       با تو تا هميشه ناب
   مهربان!

با تو آسمان ذهن من
 صاف و بی غبار و روشن است

لحظه ای دوباره ديدنت
آرزوی سادة دل من است

طيبه شامانی

روستايی ام
ساده و صبور

عاشق شکوفه های نور
روزها

گاه با کلاغ حرف می زنم
در نگاه من کلاغ هم

يک پرندة هميشه عاشق است
با بهار و خنده های گل 

                  موافق است
ذبيح الله ذبيحی

ستایش

از پيله بزن دوباره بيرون
تا معجزه ای جديد باشی

پروانة من بگو قرار است
ابری سبک و سپيد باشی

با رود بخوان نماز باران
با ماه بگو بخند تا صبح

با باد برقص در علفزار
نه ...پنجره را نبند تا صبح

از حال و هوای تازه پر شو
بيرون بزن از قفس، رها باش

با لهجة قمری و قناری
مشغول ستايش خدا باش

سعيده اصلاحی
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